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  سید حسین اشراقپروفیسور سخنرانی             

 

       

 "عقل و ایمان در کلام جدید" در مراسم رونمایی کتابِ

 با اندک تغییر در دانشگاه افغانستان ارائه شده است. 1399دلو  15ر داین سخنرانی 

 

 

در : شمرده می شود . به دو دلیل این متن واجد اهمیتبه شمار می رود خجستۀکوشش  ،"عقل و ایمان در کلام جدید"    

عقل و ایمان در کلام جدید خالی است و این متن زمینۀ گفتگو ها و کنکاش های بیشتری را بوجود می  جای بحثِ کشور ما

ند، شونمی گرفته جدی چندان تا هنوز معیار های پذیرفته شدۀ اکادمیک مطابق با روشمند و  های تولید متن ، همچنانآورد

ت، اگرچه تمامی سفارش های اکادمیک را تحقق نبخشیده مهارت در این زمینه را مهم انگاشته اسآقای فکرت به کار گیری 

 .مبود منابع دست اول در این زمینه احساس می شود، زیرا کاست و این طبیعی است

تقویت کند. اطلاعات متن موجود به خواننده انگیزه می دهد که در این زمینه به منابع رو بیاورد و روحیۀ پژوهشی خود را    

رد آمده اند، با احترام به متد و ذوق نویسنده من دوست داشتم که این کتاب از نوعی فصل بندی زمانی و اثر گِ این فراونی در

خواننده اطلاعات مربوط را به گونۀ منظم تر دریافت می کرد. همچنان نویسنده با ارائۀ پیش زمینه تا ، مفهومی برخوردار می بود

 متمرکز می کرد.   (عقل و ایمان در کلام جدید) معرفی شدۀ کتاب  حث بایستی بیشترین کارش را بر عنوانِهای ب

پردازان کلام جدید که در این  هتا مصطفی ملکیان یادآوری گردیده اما نظریفارابی این متن از سقراط تا پراگماتیزم و از  در   

چهره های دیگر مانند شاه ولی الله  ی، آراو مصطفی ملکیان جز آقای خسرو پناه. من به کم دیده می شوندزمینه کار کرده اند

جوادی نصر حامد ابوزید، مجتهد شبستری، جعفر سبحانی، حسن حنفی، ، فضل الرحمن ملک سوریپروفدهلوی، محمد عبده، 

به گونۀ که آثار شان مورد پژوهش را برجستگان دیگر و  قائمی نیا، محسن کدیور، ، ربانی گلپایگانی، عبدالکریم سروشآملی

نو ندیدم. همچنان دوست داشتم مکتب های کلامی زیاد د و در چرخۀ نقد و گفتگو قرار داده شده باشند را نقرار گرفته باش

مکتب های نقل گرا مانند اهل حدیث و مدعی سلفیت،  در کلام اشعری، دیگردیسی های جدید در تحولات معاصر، اعتزالی

و حضورش در عرصه  اهل سنت مکتب ماتریدی، بویژه در دوران جدیدتشیع تفکیکی  و اریباخاصولی،  مکاتبرویکرد های 

به صورت اختصاصی و به گونۀ مشرح معرفی کرد. همچنان مکتب های بایستی مهجور مانده است را را که های کلامی معاصر 
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. برخی مکتب تتحولات کلام جدید به بحث می گرف کلامی در غرب را نیز جداگانه، در قالب یک فصل و در چارچوبِ

جمیز و یا اگزیستانسالیزم کی یر  متأخر، پراگماتیزمفلسفۀ تحلیلی ویتگنشتاین متقدم یا  م ویتگنشتاینزهای فلسفی مانند پوزیتوی

اما عقل و ایمان کلام جدید به شمار آمده می توانند های کلی بحث مرتبط با های چارچوب کگارد یا عرفان گرایی پاسکال 

 های نظریه .ه می شدبه بحث گرفتنظریه پردازان این دانش  یدر آرابه گونۀ موردی و اختصاصی بایستی  در کلام جدید

در این زمینه  امیل برونرو  هانس کونگ، ولفهارت پانن برگ، بولتمان رودلف، بارت کارل تیلش، پل مانند هبرجست متکلمان

 قرار می گرفت.بیشتر مورد بحث بایستی شلایرماخر نیز  یسند، آرارضروری به نظر می 

فیلسوفان و  حضورِجهت این اثر را آفریده است به همین  ،درک کرد که جناب فکرت با مشرب فلسفیاین را می توان اما     

مناسب نیز کلام جدید از روی تسامح عنوان فلسفۀ دین را برای  نظریه های فلسفی سنگینی بیشتری یافته است، به همین جهت 

 هر دراین دانش  زیرا دهیم، قرار همردیفتیولوژی وئیعنی ن جدید الهیات با را جدید کلامبهتر است . در حالیکه نددانسته ا

یکدیگر  با مسایل از برخی در هرچند ،نیست تعهد این به ملزم ،فلسفه کهصورتی  در دارد، خود با را دین از دفاع تعهد حالت

 دارند. اشتراک

 ستو دنبال منابع تلاش کرده اه چه قدر زحمت کشید "عقل و ایمان در کلام جدید"نویسندۀ محترم می دانم که به همه حال   

 گام گذاشته است.  در جهت تولید این متندانشگاهی و مهمتر از همه با زبان سلیس و ادبیات 

عنوان کتاب است بپردازم، شاید همه کتاب را نخوانده عقل و ایمان که  در مورد کلام جدید و بحثِاجازه می خواهم کمی    

 .باشند و یا برخی از پرسش های ضروری ذهن های شان را مشغول داشته باشد

 یو حترفته است به کار  پژوهان اری از دینیهای بس ها و گفته در نوشتهپس از شکل گیری مدرنیته  "دیکلام جد"ۀ واژ  

رسد هنوز هم ابهاماتی در  نظر می ، اما بهفته استیا اصصآن اخت بهنیز و حوزوی  یهای تدریس دانشگاهی تعدادی از کرس

و کلام فلسفی  هفلسف مانند گردیمقوله های ن مفهوم با ای ۀرابط ،طرفاز یک همین دلیل  به ،آن وجود دارد مفهوم و مقصودِ

 شده است. یکدست نن مفهوم، د ایخو ارِک ۀدیگر، تعریف و حوزست و از طرف شفاف نی

باور تحفظ و اثبات  یاست که برا یمسائل ۀ ازمجموععلم کلام : مقام تعریف در مورد این دانش گفته انددر صاحبنظران     

. شود یم معاد پرداختهلمی است که در آن به احوال مبدأ و عکلام .شوند یطرح م ینید اتیکردن مدع یو عقلان ینیدهای 

علم توحید را دانش این به همین جهت . دانسته اند و نیز پاسخگویی به شبهات اثبات اعتقادات دینیهم را ن علم ای یاصلۀ وظیف

 ن میآبنابر. اندده یاد کر "فقه اکبر"از آن به عنوان  اهل سنت یو تفتازان یعیش ردامادیمانند مکسانی نیز  گفته اند و و صفات

 توانمی  از همین رود. گرد و اموری است که به اعتقاد به خداوند باز میآفریدگار ۀ بار این علم، در حث اصلیبتوان گفت: 

 و  ... تقسیم کرد.  ییهود و آن را به کلام اسلامی، مسیحی ،نمود مشاهده  تنوعرا در ادیان م آن قیمصاد

محتوا  و گردد یهای نخست تاریخ اسلام باز م به سده یاسلام کلام در فرهنگ ۀبا توجه به این موضوع، گرچه پیدایش واژ    

پیش از طرح کلاسیک آن ۀ لازم است بحث از تاریخ این موضوع را به دور ، به همین جهتدارد یطولان ۀو موضوع آن، سابق
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به  ،گفته شده است "الاهیات"است که در فرهنگ اسلامی به آن ی زچیکلام، معادل آن  ۀرسد واژی نظر م به .برگردانیم

گفتار و نظر ، تئولوژی ، از همین روی ازخداست ۀبار پردازی در نظریه گفتن یا سخن ینوع کلام: بگوییم می توانیمعبارتی 

  را مراد می کنند.   در بارۀ خدا

آن را سوژه شدن انسان و  یکه تمِ اصل ، دورۀدورۀ مدرنیته استالهیاتِ همسو با روشن اندیشی در  ،از کلام جدید نظورم    

 رها کیاز اسارتِ اسکولاستانسان  که یوضعیت. کرده استو نقش پرومته ای انسان را پررنگ  ی دهدم لیابژه شدن جهان تشک

دانش در این شرایط است، معرفتی را دامن زده  و گسستِشیوۀ اندیشیدن را ویژگی اصلی خود قرار داده  ده و تغییر دادنِگردی

در واقع کلام جدید از همین رو مطرح می شود: ، در مسیرِ نوسازی قرار گرفت و آمادۀ پذیرش دگردیسی شدی نیز نتکلام س

 نیزمان تکو اتیبا مقتضی همگامدر ز رنسانس پس او  آمدبه صحنه ی در دوران مدرن رای رهایی از بن بست های کلام سنتب

 پیدا کرد.

 م،یاشاره کن یبه نام مشخص انیم نیدر ا میاما اگر بخواهسخن به میان آورد،  مشخص انگذارِیبناز نتوان  دیشا دیکلام جد یراب  

  "یانسان عتیطبۀ بار در"ۀ رسالاو  ۀعمد اثرِ ،ه بودآغاز کرد نید ۀدر بخش فلسف ییها او کاوش ،میخوریبر م ومیه دیویبه د

 بود.

 است،یاد شده اساسگذار کلام جدید است که از ایشان به عنوان  یون شناس آلمانتو افلا لسوفیف شلایرماخردیگر  نام مهمِ  

تنها بنیانگذار یک مکتب  شلایرماخر نه :فته استالهیات دادن سویسی گکارل بارت او روح مدرنیته را در الهیات دمیده است. 

 .نوین است بلکه بنیانگذار دورانِ، فکری

 ی جدیدکه در فضاچهره هایی است نخستین  ، اززندگی می کرد قرن نوزدهاوایل اواخر قرن هجده و که در ماخر  ریشلا  

که  دانست خود ۀوظیف، داشت وجود دین یسنتی ها هایی که به آموزه انتقاد ۀهم به رغم یشاند. انموپرسش از دین را مطرح 

 متن بویژه "متن" بر اساسی یاتکا ماخرپیش از  .دنمایجدید بازسازی  را به روش یدینگفتمان  یبه عنوان یک متفکر انتقاد

 "ءشی"او به جای  .ی کردگذار هیرا پا یاتیاله کیو هرمنوتمکتب جدید کلامی  ،متن به با نگاه کانتی ماخر اما ،بود مقدس

 .بوجود آوردرا  اتیاله در قلمرو مباحث مربوط به یتحول مهمرا قرار داد و  "متن"در فلسفۀ کانت 

فرانسوی لاگرانژ  گویگاراما به کارگیری به کار برد.  1942سال  درکاردینال ایتالیایی  تینیپار ترویبار پ نیرا اولکلام جدید    

 لیدر اواپراگماتیست مشهور امریکایی نیز  مزیج امیلیومعرفی بیشتر این دانش کمک کرد.  از این واژه، برایکلامی کاتولیک 

 ۀتکلم برجستم کیجان ه ه است، همچناننام برد دیاز علم کلام جد "ینید ۀتجرب" ۀبار در ییها یسخنران رادیبا ا ستمیقرن ب

  .دانسته است یو نقل یعقل اتیاله نیگزیرا جا ینیبر تجربه د یمبتن اتیاله زیمعاصر ن

شناسی  شتر به انسانید بیجد اما در کلام است،خته پردا تر به خداشناسی و معادشناسییشبیم کلام قدشایان یاد آوریست که   

 .شود ن شناسی پرداخته مییو د
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 کارکرد وو مهمتر از آنها در  در نگاهی، شناخت روشدر تفاوت  قایل اند،تفاوت د ین و کلام جدیۀ دان فلسفمین صاحب نظرا 

سی قرار می رمسایلی مشترکی را مورد بربیشتر ها ، این در صورتیست که هر دوی آن را بر می شمارند ن دو دانشآوظیفۀ 

نیز گیرند و ی بحث قرار م موردِ ۀ دینهم در فلسف ، کهینیۀ دشر، تجربمفهوم علم و دین،  ۀرابطمانندِ لی مثال مسای ،ی. برادهند

قرار  "دینۀ فلسف"ۀ آنها بحث شود در حوز ۀبار در یفلسفتنها  یعنی اگر با رویکردِ ،ندبه شمار می روکلام جدید مهم  واردِ از م

 اما اگر با رویکرد دفاع و توجیه اعتقادات دینی به آنها، ه استتوسط هگل به کار رفتنخست اصطلاحی که برای بار  ،گیرندی م

، دیگوی سخن م "نید ۀبار در" نید لسوفِ یو ف "نیاز د"متکلم  در واقعمی گیرد. قرار  "دیکلام جد"پرداخته شود، در قلمرو 

  .اولی درون دینی و از دومی برون دینی است رویکردِبه همین جهت 

در  ایمستقل و جدا از علم کلام گذشته است  دِیجدرشتۀ  کی نیا اینظر وجود دارد که آ تفاوتِ دیکلام جدۀ مقول در موردِ   

 در دو بخش به آن توان یشوند م یبند اگر دستهمتنوع  و نظراتِ ها دگاهیبه  . با توجه؟قرار دارد میقد کلام  امتداد همان علم

 .دنموها اشاره 

از دانش دو  نیا اما برخی گونۀ دیگری می اندیشند، از نظرِ آنهاند، امستقل  گریکدیاز دانش دو  نیاکه  ندا ین باوره اببرخی   

و مباحث مربوط به روش و  ها فرضشیحاکم بر دو علم، پ ی. از لحاظ مبانندشده ا دیجد لیمسا تنهاو  ستندیمستقل ن گریکدی

باعث احساس تفاوت در  د،یجد ۀشد ل مطرحیمسا شتریندارند و ب یچندان با هم تفاوتِ  کنند،یدو علم دنبال م نیکه ا یهدف

 .ها شده است آن

 یکلامل یمسا یابه معن دیکلام جدنظر است، با این تفسیر که  موردِدوم  دگاهید "در کلام جدید ایمانعقل و "در کتاب   

ذوق می گوید و تحولات آن را بیشتر با  ننۀ علم کلام سخیبه همین جهت از پیشینه و زم، دیست نه علم کلام جدا دیجد

 فلسفی مورد مطالعه قرار می دهد. 

ی م زبانو  ل، روشیمسا تفاوت دربا کلام سنتی را اش تفاوت دانسته شده و کلام جدید متأثر از تحول زمانه اثرِ یاد شده  در 

 .پیش گرفته استدر را  اعتدالی ویکردِرعقل و ایمان  در رابطه با نسبتِ ، همچناندانگار

نیز و  یحیاست که هم در حوزۀ مس یاتیمباحث اله نیتریمیاز قد مانیرابطۀ عقل و ا یگونگکتاب آمده است چ ه درچچنان  

به خود معطوف کرده و  ،های آغازین شکل گیری ادیانلحظه را از همان  دانان یاسلام، توجه فلاسفه و الهفکری در سنت 

 یهیبوده است. بد مانیاعقل و  یبخش معرفت طۀیح نییتع منازعات بر سرِ نیداشته است. عمدۀ سخن در ا یدر پنیز را  یمنازعات

 و بوده نیآفرمعرفت ش،یبه نوبۀ خو کیهر  مان،یاست که عقل و ا جیرا دگاهید نیمنازعه، ا نیسخن در ا گاه هیاست تک

 .اند قیشناخت حقا یبرا یراه

 ینیآفرمعرفت طۀیبر عقل مقدم است و عقل توان مداخله در ح مانیبود که ا نیغالب بر ا از ابتدا تصورِ ،یحیمس یایدن در  

بوده  یحیمس اتیآبشخور اله خ،یش در طول تارا پرشور و متعدد یها که نوشته سینمونه پولس قد یبرا، را ندارد مانیو ا نید

 ، اما در جهان اسلام این بحث روایت یگانه ندارد. فرقه های کلامی معمولاً این هایند:است
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و قسمت  اتیخود را از ظواهر آ دیعقا هیگروه کل نینامند. ا مى "حنابله"و  "هیسلف" ،"هیحشو"که آنان را  ثیاهل حد    

 .باشند و براى عقل و خرد ارزشى قائل نمى رندیگمى ثیاعظم آن را از حد

خود را از نصوص قطعى کتاب و سنت و حکم خرد  دیعقاآنها ، بسیار قائل استگروه معتزله به عقل و خرد بها و ارزش   

 نقل ترجیح می دهند.بر ، اما همواره عقل را رندیگمى

و تمایل نرم به منش محافظه کارانه و نسبت به آنها روند واقع گردیده معتزله  و ثیاهل حد انیکه در مکلامی مکتبى اشاعره 

 .ه استدر پیش گرفترا سوی نقل گرایی 

و متمایل به خرد گرایی اعتدالی  ه گرفتنظر  ررا د یو معتزل یاشعر که حد وسط نظرِ به شمار می رودمکتب کلامی ماتریدیه 

 .است

 نیالد ریخواجه نص اصولی معروف .که خرد ستیز استو اخباری گراست که خرداصولی  ،دو جریان مهم کلامی داردنیز شیعه  

برجسته و  اریبس ینقش عقل و استدلالات عقلاو  و آثار دیگرِدر این کتاب . دارد "تجرید الاعتقاد"کتاب مهمی به نام ی طوس

از ایمان فطری سخن گفته و بر طرد  "فواید المدنیه"اش مشهور با کتاب شناخته شده اخباری و امین استرآبادی ، استپر رنگ 

 عقل پا فشرده است. 

 مخالف و نداشت جای اندیشیدن و فلسفه و عقلانیت نام به چیزی پولس و پیشکسوتان مسیحیت مانند یوحناآموزه های  در  

تأکید کرده  هم یوحنا. دارد وجود تعارض عقل و مسیحی ایمان بینگفته است:  هایش نامه در پولس. یکدیگر تلقی می شدند

، حتی پس از دکارت ادامه یافته است دوران این تا مسیحیت آغاز همانناسازگاری که از  ،"کار؟ چه اوشلیم با را آتن": است

 نیز نفی خردگرایی در آرا و اندیشه های مالبرانش در قالب اکازیونالیزم بازخوانی شده است.

ت. شااکویناس قرار دتوماس و قدیس  نیآگوست یبر محور آرا ت،یحیدر مس یلادیتا قبل از قرن نوزده م یمطالعات خداشناس   

 سانیفهم را گزارش قدسنجۀ اند، هم ترجمه شده  یکه به فارس "شهر خدا" و "اعترافات"مهم اش: های کتاب اگوستین در 

اما او دو  ،ه استدشعقل وارد  قیاثبات عظمت خدا از طر یبرا. او است "فلسفی الهیات" آکویناس مهم کتاب .دانسته بود

  . دشناخته می شوایمان می زند و حجت در منظومۀ فکری ایشان و ایمان، اما حرف آخر را  ، عقله استفترگمرحله را در نظر 

 یاز عقل نظر توانینم یناسخداش ی: براوارد عرصه شد، به نظر ایشان قرن نوزدهم کانت لیو اوا جدهمیدر اواخر قرن ه

، سپرده شد یدر غرب به فراموش ناسیآکو ۀکه در اخلاق مطرح است بهره برد؛ لذا ادل یاز عقل عمل یستیاستفاده کرد بلکه با

 اتِ ید. او روش الهکرارائه  دیجد روش یرا برا ییها یسخنران معروف ماخر متکلم ریشلا کیفردردر همین اوضاع بود که 

شکل گیری  ، به گونۀ که زمینه را برای دقرار دا استفاده موردِ ینید ۀتجربارائه کرده بود در قالبِ را که کانت  یعقل عمل

 بوجود آورد. دیجد اتیاله یعنی ینئوتئولوژ

 حوزه است؟، به گونۀ مختصر می توان گفت که: سهشده  دیعلم کلام جددر  یزیچه چممکن است پرسشی بوجود آید که    

 .است تیو عقلان مانیا د،یاز مسائل کلام جد یکی. ندا شده جدید "آن مسائل" و "زبان" ،"کلام های روش" یعنی
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 د،یمهم کلام جد یها از کتاب یکیرا شناخت. آن رشته  یآثار اصل دیبا یهر رشته علم یبراتحلیلگران بدین باور اند که    

، دو اثری که است  کیجان ه ۀنوشت "نید ۀفلسف" گریاثر مهم د و همکارانش است ن وپترسو کلیاثر ما "ینیعقل و اعتقاد د"

 نینوشته کال "یحیمس مانیفلسفه و ا"می توان معرفی کرد: نیز را دیگر آثار . در کتاب موجود نیز از آنها بهره برده شده است

والتر  نیو نگرش نو نید، برن نیسوئ چاردیر و عقلِ مانیا، امر قدسی از رودلف اتو، سلرینورمن گ فیتأل یند ۀفلسفبراون؛ 

  .دنتشکیل می دهو معناداری  یو معرفت عقلان مانیاشان را بحث  یاصل ئلۀمسآثاری که  و غیره، سیترنس است

ایشان دوم قرن نوزدهم است. کتاب مهم  ۀمیدر نناروژی  گزیستانسیالیستِا کگارد رییک ییگرامانیادر زمینۀ مهم  تیشخص  

ارادۀ "با  مزیج امیلیو، اش "منطق قلب"با  پاسکال ،انده را تقویت کردیی گرامانیانام دارد. کسانی دیگری که  "زترس و لر"

را می توان یادکرد، مواردی  ینید یگزاره هانیز در ارتباط با متأخر  نیتگنشتایو ینگاه کاربرداز  .اش می باشد "معطوف به باور

انسان برای جبران کمبود شواهد صدق متعلق  یمان را نوعی پاسخ ارادیاآنها  .ندشده او نقد گرفته اشاره مورد هم در کتاب 

 دانسته اند.مربوط به ایمان  ۀایمان و گزار

 ینیو د یاخلاق ،یشناخت ییبایز یاز سپهرها یکی نشیدست به گز ت،یفرد از رهگذر ظهورِ  یهر انسان کی گیگارداز نظر   

نموده برای معناداری معرفی سپهر  نیکامل تراو سپهر دینی را  کند. یسه جستجو م نیاز ا یکیمعنادار را در  یزند و زندگ یم

 .ماند یم یباق دیخدا با ترد دربارۀ ینیع عقلزیرا خداوند است،  به شورمندانه یدلدادگ فقط نه مانیادر نظر پاسکال  .است

را برای ایمان گرایی دستاویز قرار او گزین گویه های برخی از که ویتگنشتاین خود دیندار نبود اما تصریح شود جالب است   

 نیتگنشتایو ۀینظر به اشاره لسونین ه است. مرادبرد کار به لسونینکای بار  نینخست یرا برا "ینیتگنشتایو ییگرامانیا". داده اند

، چیزی که دلیل ایمان گرایی استی علم یها دستاورد ای یفلسف اصول براساس ینید یباورها نقدِ بودنِ ناممکن بارۀ در

 پر می کند. "باورارادۀ معطوف به "فقدان مدارک کافی برای ایمان را از راه جیمز نیز ویلیام  .ویتگنشتاین شده نمی تواند

عقل و ایمان در کلام "نیز در و پل ریکور گابریل مارسل  ،مارتین بوبر، ایمانویل لویناس :چهرۀ مهمچهار  یجا داشت آرا 

 مورد بحث قرار می گرفت. "جدید

 ینیمعرفت د تِیکه غااو بدین باور بود  .کرده استارائه  "تو -من "ۀ رابطمیان از تفاوت  یمفصل فیتوص ،بوبر نیمارت   

 یخنث یِدر قالب مقولات علمتنها توان  یرا نم نیمن باشد، لذا دؤمتقابل دو شخص است که خدا و انسان م ۀبازگشت به رابط

  و به دور از شور و احساس درک کرد.

، ایمان التزامی از ایشان گمانایمان بحث کرده است. به مسئلۀ که بسیار بر محور به شمار می رود مارسل از فیلسوفانی گابریل   

 . وجود است و در واقع بذل و وقف وجود خود برای خداستتمام 

کار  نیکه با ارا راهگشا نمی انگارد، او مدعیست  یمعرفت نظرو چارچوب  ینیتجربۀ د ،در رابطه با ایمان ناسیلو لیمانویا   

. میکن یم محدود تیبه قلمرو همان و تمام زیقابل فهم و ن خداوند را به امرِ و وجودِ  میشو یگرفتار م یسنت یشناس یدر دام هست

 .کند یم انیما ع یبرا "مطلق یگرید"خودش را به شکل او بلکه ، ستین دنیشیاست که خدا قابل اند دهیرس جهینت نیبه ا یو
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که  گونههمان ،ی باشماست که من در مقابل او مسئول م "یگرید" بلکه هواجب الوجود ن ایمطلق  وجودِ  ناسیلو شۀیخدا در اند

 .کند یم دایپ اق معنلابلکه در اخ، خدا نه در فلسفه لذا .م مسئول هستما من در مقابل دوست

هست  زین مانیا ۀاست، خان وجودۀ اگر زبان خانپل ریکور برداشت خود از ایمان را بر بنای این پیشفرض استوار نموده است:  

شود.  یمتن مقدس برقرار م یارجاع ۀداند که از راه گستر یم یرا نسبت مانیااو  .سازدی خود را در زبان آشکار م ینید مانیو ا

 یاست برا یامکان شیگشا نیرا باز کند. نفس ا ۀتواند گستر یبرخوردار است و م یتوان ارجاع یمتن از نوع کور،یر ۀدر فلسف

شود،  یخوانده م "تیقصد"همان  ای یامر الاه با یآگاه وندیپ یشناس دهیکه به زبان پد مانیا نی. ادینام مانیتوان ا یآنچه م

 آورد. یمتن به دست م یارجاع ۀرا از گستر شیها شهود یعنی ،متن است کیوجود  ۀجیشود که همه نت یپر م ییها با شهود

و  هواقع گونۀ تجرب ایمان در در قالب های تیوریک تاریخ طولانی ندارد. ییگرا مانیابحث های در کشور های اسلامی     

 . است زندگی کردن است و انسان آن را بر می گزیند. تجربۀ که زبان و منطق اش هم تفسیری است، هم تاریخی و نیز انتقادی

 :یعنی  

 استدلال عقلانی را اساس قرار می دهد.دارد و  روش زندگی که تعقلی است و پیوسته چرخۀ پرسش و پاسخ را فعال نگه می. 1

 گیرد.در ذیل آن قرار می  دیگر ایلکانون آن را اتحاد با معشوق تشکیل می دهد و مسکردن که  روش زندگی. 2

 مبتنی بر گفتگوی خود با خداست. که روش سوم همانا زندگی از طریق تجربۀ ایمانی است. تجربۀ باطنی . 3

خاب عقلانی و عاشقانه است، . ایمان در حقیقت نوعی انتمعرفی می شود ایمان عقیده نیست، به همین جهت با اسلام متفاوت 

برخوردار با آنها ازقابلیت تعامل بلکه  ،جانمایۀ آن را اعتماد تشکیل می دهد و نافی علم و عقل و هنر و فلسفه نیستنیرویی که 

 است.

توأم با اعتماد و امید به  خطاب و منعطف شدن، اقبال کردن و گوش سپردنِ کی در برابرِ تیمجذوبایمان در واقع نوعی   

 ۀاز او وجود داشته است مشارکت کند، همچنان مجال رابط شیکه پ ییدهد در گفتگو یکه به انسان فرصت م ییروینست، او

و  ندیآفر یم یدشوار تیبدونِ عقلان مانِیدهد که ا یموضوع نشان م نی. ادیبرقرار نما زیبا عقل را ن یکیالکتیو د یالوگید

است. به نظر من محتوای کتاب به سوی یک نکتۀ مهم سیر می کند و آن تلازم ایمان با عقل  کند. ینم دایمعنا پ یآزاد یمنها

 است.  عقلانیت انتقادیمراد همان عقل امکان گزینش صحیح میسر نمی شود، چیزی که در این اثر  زیرا بدون ابزارِ

 شهادت دادن به پیام حق را مراد می کنند، برخی تعبیرِ  واحد وجود ندارد، برخی برایش تعبیرِ رابطه با ایمان چشم اندازِ در  

نیز اقبال آوردن به سوی خدا  ه ایعمل به تکلیف را می پسندند، برخی از آن نوعی معرفت فلسفی را در نظر می گیرند و عد

به فردیت  انسانِر را بر نمی تابد و بر بنای گزینش عقلانی کدام آنها تقلید و تحج ، رویکرد هایی که هیچرا جدی می انگارند

 جان می گیرد و ریشه دار می شود. رسیده، 

ایمان بدون  این است که مطابق وظیفۀ کلام جدید نشان دهدمعطوف تلاش ، همۀ "عقل و ایمان در کلام جدید"در کتاب   

بحث تقدم عقل بر نقل یا برعکس را به مثابۀ تقدم که ده است ش به همین جهت اذعان  تحقق پیدا نمی کند، انسانی خِرَد کاربردِ
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وجودی می انگارد، همچنان با اتکا به دیدمان امام ابوحنیفه از ایمان استنباط متمایل به خردگرایی را مطرح می نه بلکه رتبتی 

 ترکیبی از تصدیق قلبی و معرفت عقلی سخن می گوید. از کند و

 مطرح نمایم: "دیدر کلام جد مانیعقل و ا"کتاب اجازه می خواهم نکته های مشخص تری را در رابطه با    

خیلی بزرگ در نظر گرفته شده است، اگر موردی تر بحث می شد   "دیدر کلام جد مانیعقل و ا"کتاب  درگسترۀ تحقیق . 1

از دیدگاه ابن رشد، صدرالدین شیرازی و کانت ایمان اند: عقل و با عین عنوان اما موردی منتشر شده اثر دو بهتر بود، مثلاً 

 یغازان یمیو محسن رح ینصرت ییحی انیبه قلم آقا درارکگی یسورن ک دگاهیاز د مانیقل و اع، و افملک نیعلاءالدنوشتۀ 

 .در ایران  فلسفه و کلام ۀپژوهشکد یاز سو

هر ، پرداخته می شدریدیه بیشتر ماتریدیه معرفی شده اند، مناسب بود به ماتُوقتی در کتاب دیدگاه های معتزله و اشاعره و .  2  

 یرویپ یاز مذهب حنف شان شترِیب هیدیماترمکتب  روانیپ .است هیدیراهل سنت، مقصود اشاعره و ماتُکلام گاه گفته شود 

مهم کلامی  در واقع یکی از آثارِی دیماتر "التوحید"کتاب  .هستند یمذهب شافعپیرو  ترشیکه اشاعره ب یدر حال کنند،یم

 شبلی .گردید و به آنها ارجاع داده می شدمی معرفی  یدباماتریدیه ، منابع دست اول برجسته کردن ایشان ضروری بود، است

 لحاظ از نداجماعت  و سنت فرقِ دیگر از بیشتر تعداد حیثِ از که ابوحنیفه پیروان که است تعجب جای" نوشته است: نعمانی

 شهرت عدم این اثر و است کمتر بسی اشعری مقابل در ماتریدی شهرت کلام علم در وصف، این با و هستند ماتریدی اعتقاد،

 حنفی یک بودن اشعری قدیم زمان در که آن حال و هستند اشاعره عقیدۀ هم حنفی علمای اکثر امروز که شده منجر جا این به

 ."نگریستندمی تعجب ۀدید به را

 مذهب شافعی دیگری و مذهب حنفی آنان از یکی دو نفر اند، کلامعلم در جماعت و سنت اهل رئیس"در جایی آمده است:   

 ."است بصری اشعری ابوالحسن مذهب شافعی که دیگری و محمود ماتریدی، بن محمد ابومنصور مذهب، حنفی. است

از  ،"مسایل جدید کلامی و فلسفۀ دین"وقتی با استناد به اثر آقای خسرو پناه یعنی  "عقل و ایمان در کلام جدید"کتاب در . 3

از سر سید احمد خان جدید را به کار برده، یاد شده است،  کلامبه عنوان اینکه نخستین بار اصطلاح  یمانعنُ یبلعالم هندی شِ 

قمری در یکی از سخنرانی هایش در  1286را در سال هندی این تعبیر سرسید احمد خان  نعمانی پیش ازیادآوری می شد. نیز 

فکر دینی خودش از بحث تحول بازسازی اقبال لاهوری با ارائۀ از آن پس . ه بودبارۀ مقابله با مذهب طبیعت گرایی به کار برد

ارائۀ که با د به شمار می رواولین کسی حوزۀ فارسی زبان در نیز مرتضی مطهری همچنان . ه استدر کلام سخن به میان آورد

عرب این بحث با نواندیشی دینی پیوند منطقی جهان ، و در پرداخته استبه بحث کلام جدید  "مقدمۀ بر جهان بینی اسلامی"

 .یافته است
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اشاره کرده ی عابد جابرو و نصر حامد ابو زید ارکون محمد محمود عقاد، وقتی در این اثر نویسندۀ محترم به آرا و نظر های . 4

، یخول نیام، یر طه جابر العلوانودکتحسن حنفی، دیدگاه های اگر به آشنا کردن خواننده و است، برای فربه نمودن بحث 

 .بهتر بود ه می شدو غیره نیز پرداخت احمد ریسونی، محمد جمال باروت

و برخی دیگر  پترسون، تالیافربه در زمینۀ کلام جدید یا همان فلسفۀ دین مورد پسند در غرب زبان انگلیسی اثر در حوزۀ در . 5

 یچهره های. ، بهتر بوداستفاده می شد آثار شاناز د و گردیآرای شان به گونۀ مشخص تر معرفی می اگر اشاره شده است، اما 

 ،یند ۀفلسف)  ن هاسپرزاجمانند: د، و مورد استفاده قرار دا می شد معرفی کردرا  که آثار شان به فارسی هم ترجمه شده اند

  - نید ۀو مسائل فلسف میمفاه ) نگیهوبل ؛( ترجمۀ عباس یزدانی - تجربۀ دینی)  پراودفوت ؛(ضایی ر محمد محمد ترجمه

(؛  سعید علابدی ترجمۀ -نیبه فلسفه د یدرآمد) ی. ریس کلیو ما ی. ماریج کلیما ؛(یالله تیآ درضایحممقاله/  ترجمۀ 

ملیحه ترجمۀ  -در آمدی به فلسفۀ دین)  سیویدن ابرای؛ (یموسو محمود دیس ویراستاری فارسی /نید ۀفلسف) مبانی  نیلیپدیوید 

 -ی (حق یترجمه عل ن،ید ۀمسائل فلسفویلیام آلستون )    -(  احمد شاکرنژاد دین پژوهی ترجمۀ ) میرچا الیاده ؛ صابری  (

 و غیره. هی (ال تیآ درضایحم ۀترجم ن،ید ۀفلسف )  سلرینورمن گ

فکر کنم ظاهرگرایان را با روش . . .."ظاهر گرایان به مقتضای روش هرمنوتیکی"در جایی از اثر گفته شده است که:. 6

. باشد میاست و ظاهر گرایی با تأویل از بیخ مخالف  "تأویل"هرمنوتیکی متصف کردن بایسته نباشد، زیرا جانمایۀ هرمنوتیک 

هرمنوتیک در نقطۀ مقابل آن قرار که را دارد و آن حذف تاریخیت متن است، چیزی روش مخصوص به خودش ظاهر گرایی 

 دارد.

  Logosو     ذکاوت  /که فرانسوی است intellect    ،ذهن /Mind ی معادل های عقل در زبان انگلیس برای 12در صفحۀ  . 7

 در نظر گرفته شده است. را ۀ یونانی است که واژ

گرفته  نیلات شهیعلت از ر ایبه معنکه  "raison" یکلمه فرانسوهم به کار می رود.  reasonاما در متون و معارف فلسفی بیشتر  

توماس هوبس و  کن،یب سیمانند فرانسفرانسوی زبان  لسوفانیف نیولا .است کرده دایراه پ زین یسیبه لغت نامه انگل است، شده

ادراک بشر که وجوه اشتراک  ایعقل  یابه معن human reasonمانند  یدر کلماترا   reasonبرای عقل همان  کهبودند  جان لو

در جهت راسیونالیزم یعنی عقلگرایی به همین  .را وارد متون فلسفی کردند دارد "عاقل"مانند  یو صفت "تیعقلان"با  یادیز

 ترجمه کرده اند.  Critique of Pure Reason نقد عقل محض کانت را هم  زبان زبان انگلیسی جا افتاده است. 

است و  "درَخِ"، در حالیکه یکی از معادل های جا افتادۀ آن است که در زبان فارسی هم عقل به کار می روددر کتاب آمده 

 .خردگرایی نیز شهرت بسزایی دارد

 :آمده است معنای اصطلاحی عقل ،در اثر. 8

 .تمییز می دهدرا  حق و باطلکه قوۀ   -
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  می دهد. تمییزرا از نادرست  درست -

 .و مبادی علمی که عقلا برآن اجماع دارند ضعقل بر مبادی یقینی مانند عدم تناق -

 وسیلۀ دانایی - کلیات ادراک می شوند /عقل بر تجرید و انتزاع کلیات گرایش دارند. که با آن جزئیات و معانی عامه  -

 .است

 . است عقل نور روحانی -

ی در نظر گرفته شده است، و به خطاپذیری و تاریخمندی آن چندان توجه خیفراتار ثابتِ جوهرِبه مثابۀ عقل تعریف هایی که  

را  شهیو رفتار اند یساختار فکر یعقل نوعاز  الجابریده است، به همین خاطر چنانچه در کتاب هم آمده است محمد نگردی

  ده و نقد کرده است.نمومراد 

و آن  سخن به میان می آمد و محدودیت های عقل نیز به بحث گرفته می شد نقد عقل تاریخیاز در اثر موجود جا داشت   

 چیزی که عقلانیت انتقادی گفته می شود شرح و بسط بیشتری داده می شد.

روش ویژۀ برخوردار می شود،  از اهمیت روشوقتی بحث بهادادن عقل در استنباط مطرح می شود، ضرورت گزینش   

، که بدون شک است میقابل تقس "یفلسف ریغ ییعقل گرا"و  "یفلسف ییعقل گرا"به  گریددسته بندی  کیدر  ییعقلگرا

 یاتیاله یها به آموزه یفلسف کردیرو کی انگریب "یفلسف ییعقل گرا"؛ کارآیی اولی بر دومی از برجستگی برخوردار است

  ارائه دهد. یاتیاله یها از آموزه یعقلان نییتب ،یفلسف اتیو ادب یدارد با استفاده از روش، مبان یاست که سع

 ،فلسفه، یشناس معرفتمانندِ  یمختلف یها از دانشسخن می گویند که  یفلسف ییروش عقلگراازین بابت از مزیت تحلیلگران   

، مخصوصاً که با جاداشت این بحث به گونۀ مبسوط مورد واکاوی قرار می گرفت .دده می شوبهره بر علم اصولو  منطق

و هاید گر که معرفت را به محاسبه گر و تأملی  این سخنِ به شکست پوزیتویزم که مدعی معناداری معرفت ریاضی وار بود، 

افزون بر اینکه بهره گیری از سنت قاره ای من برای کلام جدید با وجودِ آن . می شد توجه نشان داده نیزنموده معنوی تقسیم 

الیزم انتقادی که اساسگزار ئی در قالب کلام جدید استفاده از پارادایم رنیمعرفت د یمدل هاانسجام جهت را مردود نمی شمارم، 

الاصل اندیشمند چینی  باربور انیابار،  نینخستاست را نیز بی مورد نمی دانم. یسی هندی تبار گلاندیشمند انآن روی باسکار 

. به نظر باربور، ه استبه کار گرفت نیعلم و د ۀرا در رابطه با مسئل یانتقاد میزرئال "علم و دین"مهم اش  در کتابِمریکایی ا

 یتئور ، همچناندهد یدارد و عالم واقع را نشان م تیو کاشف یفیتوص ۀمعرفت، جنباست که امر ی معطوف به این انتقاد مزیرئال

و  اذعان می کند زیذهن بشر ن تِ یخلاق ۀبه جنب یانتقاد مزیرئال گر،ید یبهره دارند. از سونیز  قتیها نه تنها سودمند، بلکه از حق

 و هم خلق و ابداع. ستهم کشف ه ،یانتقاد سمی. علم بنابر رئالاست تفاوتمخام  میزالئجهت با ر نیاز ا

بواسطۀ اگر این موضوع شرح داده می شد که  ."برخی ایمان را از سنخ معرفت می شناسند"در کتاب در جایی آمده است: 

بهتر بود. این بحث از مباحث درون دینی به شمار می رود و بیشتر در حوزۀ عرفان نظری کاربرد دارد، ابن  ؟،کی ها و چگونه

امام غزالی نیز با تخطئۀ استدلات فلسفی در رابطه با معرفت از  ،برده است نوان علم خطا ناپذیر هم نامعربی از این علم به ع
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که برخی جنبه ، آمده استدر قرآن سوره  43آیه و  122در در مفاهیم متعدد است. لفظ قلب به میان آورده معرفت قلبی سخن 

از قلب به عقل تفسیر کرده است و ملاصدرا گفته است مراد از متکلم معروف طوسی شیخ های حسی آن را مراد نمی کنند، 

از آن نفس مدرکه را مراد کرده نیز و علامه طباطایی پیدا می کند معانی آن قلب معنوی است که معنویت لطیفی در  ،بلق

 است.

 ."ایمان و عمل توجیه پذیر و معقول است پارادایم دوام در مورد نسبتِ" تاب آمده است:کدر . 9

، بهتر بلکه رابطۀ وجودی استنیست؛  از نوع رابطۀ مفهومی  "عمل"و  "ایمان"اگر این مطلب نیز تصریح می شد که رابطۀ 

 هتا بحثِ رابطۀ علت و معلولی در این زمین. دانسته می شود عملی ۀنظری و عمل صالح کمال قو ۀایمان کمال قو. در واقع بود

 د.در ذهن القا نکنایمان زدگی را توجیه 

یادآوری ویتگنشتاین و کارل پوپر تحت نام پوزیتویست در رابطه با معناداری گزاره های دینی کتاب، از  75درصفحۀ   .10

و فلسفۀ نو تحلیلی تحت نام پساپوزیتویزم مردود شمرده است. در حالیکه این بحث  پوزیتیویزم در قالب روایت کلانگردیده و 

 وارد مرحله جدیدی شده است. 

که فلسفۀ  وویتگنشتاین متأخر با نظریۀ بازی زبانی ابا را ویتگنشتاین متقدم با ذوق پوزیتویستی و نظریۀ تصویری زبان اش   

ارچوب در نظر بگیریم. همچنان ابطالگرایی کارل پوپر پوزیتویستی به چتحلیلی و نگاه به ایمان را متحول کرد نباید در یک 

در حوزۀ فلسفۀ ابطالگرایی . بودقرار گرفته  یستیتویبا افکار پوزچالش در او از آدرس عقلانیت انتقادی بلکه  ،شمار نمی رود

در رابطه با علم و شبه علم معیار نقد پذیری و نقد ناپذیری را مطرح کرده بود،  پوپرعلم کاربرد دارد و آن ابطال حدس هاست. 

، به همین جهت مطرح نموده شود قتیحق نیجانش اید، و را نمای قتیبه حق یابیدست یادعا تواندینم گاهچیعلم هز نظر ایشان ا

که  یچنانآن ییگراتجربه، همچنان مطرح نموده بود: (ی)منطق اکتشاف علم میحدس بزن میتوانیما تنها م ،میدان یما نم است:

 زیو ن یعلم ۀفرهنگ جامع ای یشناساز جامعه یاست و اغلب بازتاب هیبار از نظر عکس، گران ربلکه ب ،ستین ینیع شود،یادعا م

هستند  ییزهایاز چ دهیاغلب پوش یعلم یها میپارادا دیگویکه مبه گونۀ است  یاست. حدسِ پوپر یاز مفروضات نظر یبازتاب

که صادق و  یتعصباتاست،  نام نهاده  موقع یانتظاراتِ عجولانه و بهمچون  یایمفروضات ارزشیا  "اثبات یها لاف"که او 

 ایاثبات  یها لاف ،یشهود یو ادعاها تیپشت منطق عقلاناو مدعی بود که . ها(ها و ابطال)حدس شوندیانگاشته م یقطع

 .دننشده قرار دار مفروضات اثبات

 ."استمن ناتوان ؤنظریۀ بازی زبانی برای تأمین گفتگو میان کافر و م"در کتاب آمده است: . 11

 شدر نتیجۀ برداشت از برخی گزین گویه هایاجماع نظر وجود ندارد، ایمان گرایی او را ایمان گروی ویتگنشتاین  در رابطۀ  

این مطلب را مطرح نموده و در حوزۀ فارسی زبان مصطفی ملکیان به آن پرداخته  کی نیلسنبرای اولین بار  ستنباط کرده اند.ا

های  بازی نیتگنشتایووقتی آن  اما با وجودِ است. کسانی مانند پاسمور و جان هیک ایمان گرایی ویتگنشتاین را رد می کنند. 

بلکه فقط  شوند،ی نم نییتب یای زبانه بازی کهبه این نکته توجه کرده است  ددانی مردم مرتبط م یشکال زندگرا با اَ یزبان
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های  بازی د.می شون فیتوص آنها دیبلکه فقط با د،یها پرس بازی نینامعقول بودن ا ایمعقول  ۀدربار دی. نباشوند یم فیتوص

رابطۀ گروه های ، را قطع نمی کند حتی با طرح شباهت های خانوادگی از اشتراکات آنهاانسانی مجموعه های رابطۀ ی زبان

قواعد بازی را در نظر نگیرند، گروه های انسانی در صورتی که معرفی می کند. شبیه اشتراک در بازی را کدیکر یبا انسانی 

او از رهگذر به رسمیت شناسی ، دملغی نمی گرد آنهابه رسمیت شناسی ممکن بازی  یعنی تفاهم به دشواری روبرو شود، اما 

 شتیصرف معحوۀ معیشت سخن می گوید وقتی ایشان از نو زمینه را برای پلورالیزم باز می گذارد. ی ذات گروی را نفدیگری، 

در  یم تجربکه عالِ  ییای. به عنوان مثال دنردیگی م بر شخص را در های شهیاند ل و آرزوها، افکار وابلکه تمام آم ستیمادی ن

با  یرو، زبان علم تجرب نیمتفاوت است و از ا کند،ی م شتیآن مع در عارف ای لسوفیف کیکه  ییایبا دن بردی آن به سر م

 .میابی ینم یکه آن را در علوم تجربست روبرو یبازی زبان ازی با نوع کسی است. در فلسفه زیزبان فلسفه و زبان عرفان متما

در رابطه با شناختاری بودن و غیر شناختاری بودن زبان دینی و انواع غیرشناختاری مانند کارکرد گرایی، احساس گرایی، . 12

نویسندگان گزارش را از زبان بیشتر د. شوسخن جدی ارائه نمی  هاآندر مورد نماد گرایی و نظریۀ اخلاقی از منابع دست اول 

 پیش می کند. را دیگر 

 ؛و آدم حیمس /کارل بارت ؛کیستماتیس اتیاله /شزبان نمادین تیلی ۀنظریاگر در رابطه با غیر شناختاری بودن زبان دین،  

ارنست  ؛عدالت ترمیمی /عمل گرایی بریث ویتۀ نظری  ؛ییبایاحساس ز /سانتایانازیباشناسی ۀ نظری ؛مسیح و اساطیر /بولتمان

رابطه با  درهمچنان  .مورد استفاده قرار می گرفتند بهتر بود پژوهش های فلسفی /و ویتگنشتاین هرزبان و اسطو /کاسیرر

ابطال پذیری و  ،مباحثی در پلورالیزم دینی/   جان هیک تحقیق پذیری اخرویهایی مانندِ  نظریه  نیز نیبودن زبان د شناختاری

مورد توجه و استفاده قرار  ،چیستی سرشت انسانرفی/ ننسی مو ، یکرمبا، آنتونی فلو/ خدا وجود دارد، معناداری بازیل میچل

 .می گرفتند بهتر بود

 دارای یک کارکرد خاص نیست، بلکه ترکیبی از زبان های متعدد است.تنها نهایت اینکه زبان دینی 

عدم تعین( از ن و رخود بنیاد از  احمد تابعی ) پسامد لدر رابطه با خود اندیشی و خود انتقادی عق کتاب، 98 فحۀ صدر . 13

 .شده است نقل قول ،نقش مارکس با طرح آگاهی طبقاتی، فروید ضمیر ناخود آگاه و نیچه ارادۀ معطوف به قدرت

مقالۀ تحت در میشل فوکو را باید گفته می شد که این خود اندیشی و خود انتقادی با کدام ظرفیت رخ داده است. این مسئله 

امکان تازه  کی سه متفکر ما را در برابرِ نیا"ب کلام ایشان این است که: داده است. لُ شرح  "و مارکس دیفرو چه،ین"عنوان 

نامشروع  انفرزند آنها را آلتوسرچیزی که  ."به وجود آوردند کیهرمنوت یبرا یامکان گرید کردن قرار دادند و بارِ لیوأت یبرا

این اگر . در کتاب ندکه هرمنوتیک بدگمانی را دامن زده اه دانست "اربابان شبهه"و پل ریکور آنها را  روشنگری برای عقل

رابطۀ عقل و ایمان در مواجهه با هرمنوتیک بدگمانی که مطالب از طریق منابع دست اول پرورده می شد و نشان داده می شد 

 .بهتر بود در چه وضعیتی قرار دارد
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ی م آنان روشاول که  چرا ،داندی آنان نم یسه آموزگار به مذهب را کار اصل نیا ۀشبه کوریربرای وضاحت مطلب پل    

 تر، لیامر اص کیبرای  رای افقدوم  ود کار رو به زین گریید شدۀ تیتثب دۀی، برای افشای هر ا"شبهه کیهرمنوت" ۀمثاب به تواند

 کیهر گر،یعبارت د . بهگشودندی م ریبا اختراع هنر تفس بلکه ،یبینقد تخر کیتنها با  باشد، نه قتیحق دیکه همان سلطنت جد

اند. هرسه  شک، افشا کردهو منظم نقد  کاربردۀلیوس را به ،"متن"کاذب، فهم کاذب از  یآگاه های خود، سه، با روش نیاز ا

اند که فرد  مذهب، نشان داده نقدِ برآنها افزون ، به شمار می روند ییراززدا نگاه در جهتِ سه طرزِ ندگانینما کور،یر برای تن

 (، و ابزار ناخودآگاه )چهین ) زهیغر رِیمارکس(، اس ) دیتول روابطِ محصول بلکه ست،یانتخاب آگاه و آزاد خود ن ۀجیتنها نت نه

 . همراه شود رییبه تغ دیامهمراه با و عقلانیت هردو  مانیاضعیتی که اقتضا می کند بحث های مربوط به و هست. زی( ندیفرو

 :است آمده غزالی پسا پارادایم با رابطه در(   202و  201در صفحات  در جایی ). 14

. "رسد می سید به دیگران و تیمیه ابن از که است میراثی است، آن پیشرو الدین جمال سید جدید عصر در که سلفیه گفتمان"

 .است شده خوانده "ارتدکسی و جویانه مدافعه جدلی،" جمال، سید [نیچریه بر رد]   رسالۀ روح قول نقل این در

 مدعی را آنچه غزالی خود قول به یا نیامد بوجود کامل رکود جمال سید زمان تا غزالی از پسشایان یادآوری می دانم که    

 ملا بهایی، شیخ ملاصدرا، میرداماد، اشراق، شیخ سهروردی الدین شهابابن رشد، ابن طفیل اندلسی، : نداد رخبود  تهافُت بود

 .همه پس از غزالی در صحنۀ تفلسف آمده اند غیره و سبزواری هادی

مشرب معتزلی ایشان را برملاء می  ،گرا بود، مناظرۀ ایشان در بارۀ اسلام و علم با ارنست رنانعقل سید جمال مصلح اجتماعی   

 جریان نومعتزله در جهان اسلام شده است.جمال منجر به شکل گیری  اند که تلاش های فکری سیدباور تحلیلگران بدین  .کند

. او بر بنای حس اخلاقی میان ه استدر رسالۀ ردعلی الدهرین ماده انگاری و دنیا گرایی در میان مسلمانان را نکوهش کرد

گار و نافی فرق می نهاد. بازگشت به اسلام نخستین او سلفیت جبرانانگارِ مبتنی بر نفرت با کمونیزم مادی انسان باور سوسیالیزم 

خردگرایی نبود بلکه دعوت به اتحاد سیاسی جهان اسلام  برای به دست آوردن مجد از دست رفته بود. او را تحلیلگران پیشگام 

نشان می دهد که ایشان سلفی به مفهوم در دانشگاه الازهر تحقیق و تدریس فلسفۀ ابن سینا  رنسانس جدید در اسلام می نامند.

و افزون بر ایشان شاگرد اش محمد عبده که از لقب استاذ الامام در مصر برخوردار بود و مقام مفتی اعظم فکری و کلامی نبوده 

کلام دفاع کرد و خاطر نشان برای منطق ضرورت نی از اجو بر تعلیمات دینی از همان آغازِافزون مصر را به دست آورده بود 

الازهر در زمینۀ علم منطق  در تلاش کرد. درس های اونمود که ایمان با براهین عقلی قوی می شود و تا آخر درین جهت 

او از مشهور است، نظام منطقی او رگه هایی از تأثیرات ارسطو، ابن سینا، ابن رشد و حتی مؤلفان فرانسوی را در خود داشت. 

اندیشه هایی که پس از او از طریق مکتب جای دیدگاه های محمد عبده خالی است. بی گمان در این اثر  اجتهاد بود.پشتیبانان 

که شامل افکار کلامی عبده  "التوحید"رسالۀ دالرزاق دنبال شد. بو علی ع ، محمود شلتوتاجتماعی قاسم امین، رشید رضا

تقریبی سعید نورسی  در ترکیه نیز آرای فرانسوی ترجمه شده است. بدالرزاق بهلی عحتی توسط ع ،می باشدمعروف اوست 
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او از تربیت و اخلاق به عنوان معطوف نفی افراطی گری فرقه های اسلامی است.  "النور رسائل"قابل اعتناست. اثر مهم اش 

      نشانه های ایمان یاد آوری کرده است.

نی بود که لزوم بازاندیشی کل نظام اسلامی را، به گونۀ که از ناشاه ولی الله دهلوی به گفتۀ اقبال او اولین مسلما ،در حوزۀ هند  

در حیات انسانی سر سید احمد خان نیز در رابطه وحی و قوۀ پیامبری و نقش عقل ، گذشتۀ خود گسسته نشود احساس کرده بود

، همچنان ن عقل بی مناسبت نبودآابطه ایمان گرایی و رابطۀ ربحث های مهمی ارائه کرده است، طرح دیدگاه های او نیز در 

 . آرای عبیدالله سندی و امیرعلی هندی نیز ارزش برسی و بازخوانی را دارد

یان آورده شده است، جا داشت از اندیشه های متفکر مهم در حوزۀ تمدن هند وقتی در زمینۀ عقل و ایمان از اقبال سخن به م  

وزه مهم حمی گوییم پروفیسور ملک را می توان در این  ددیگر فضل الرحمن ملک هم یادآوری می شد. وقتی کلام جدی

 .است کرده عرضه "جدید کلام" خوانده می شود و نوعی "مدرن متکلم"عنوان به او که  تلقی کرد.

از ابن تیمیه و ابن قیم به ایدئولوژی  با الهاممالکی مذهب بود و گرفت که  محمد بن عبدالوهاب در نظرسلفیت را باید از 

  بازگشت به اسلام نخستین را مفصل بندی کرده بود. 

مانند: ابن مَسَره،  زین گرید یبرخ یها شهیآورده شده است جا داشت اند انیاز ابن رشد سخن به م یغرب جهان اسلام وقت در  

 شدند. یم یاندک معرفنیز  نیو ابن سَبع لیابن باجه، ابن طف

ماهیت آن پرسش هایی را مطرح نموده است. در این پیرامون بحث گردیده و  "نظریۀ فطرت"در رابطه با  172در صفحۀ  .15

پرسش ها فطرت دینی از نوع احساس، از نوع شناخت و از نوع امر بدیهی را مورد تأیید قرار نداده است. اما آن را از جانب 

 بحث نبوت ربط داده است. با و خداوند دانسته 

بیشتر در کمتر از صد سال در معارف اسلامی رواج پیدا ک با جنبه های تیوریلازم می دانم توضیح بدهم که بحث فطرت    

نیست، به همین  قابل توجیهلات عقلانی لااستد کرده است. سرچشمۀ اصلی آن الهیات مسیحی است، زیرا مسیحیت از رهگذرِ 

 یک راه احساسی در برابر راه عقلانی را جدی انگاشته است. جهت پیشنهادِ

بیانی در مهدی در پاریس چاپ شده بود توسط آقای  1958این مسئله با ترجمۀ مقالۀ فرانسوی از تانگی دکونتون که در سال    

حس دینی "نام این مقاله وارد حوزۀ فارسی زبان شده است. گان  بر آن مقدمه نوشت زرو مهندس باصورت گرفت  1338سال 

 د و بسیار به کار گرفته شد. گردیتوسط استاد مطهری استقبال این مفهوم پس از آن  بود. "عد چهارم روح انسانییا بُ

در میان مسلمانان هم  د، چیزی کهالبته این گونه بحث ها بیشتر به درد الهیات مسیحی برای توجیه غیر عقلانی تثلیث می خور  

برخوردار است و مصرف درون دینی  کم و بیش رواج یافته است. دیده می شود بحث فطرت جنبۀ عقلی ندارد از جنبۀ نقلی

 مگر اینکه وارد رژیم زبانی عرفان شود.به نظر می رسد، با مبادی و مقدمات عقلی دشوار اثبات این بحث دارد. 

، گفته شودنوعی غریزه اگر د، گیرنمی قرار فلاسفه و حکما باشد مورد تأیید مراد از فطرت معلومات اولیه اگر بحث در این   

ز، غرای اجماع وجود ندارد.این مورد در حب ذات و میل جنسی، در حالیکه  صورت باید کیفیت نفسانی باشد مانندِدر این 
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. گرفته شده استمن در این کتاب از فطرت معنای سقراطی آن در نظر  گمانادراک، به  آمیخته به علم و ادراک اند نه خودِ

بود که چیزی به شاگرد نمی آموزد بلکه تنها او را یاری می رساند تا آنچه  سقراط کار خود را مانند دایه می دانست، او مدعی

را در خود نهفته دارد آگاهانه آشکار کند. راهنمایی و یاری رسانیدن به گونۀ منجر به قسم ویژۀ از معارف و معلومات بوده 

  باشد. 

نبال کنند، پیشنهاد می کنم منابع زیر را نیز مورد صورتیکه دانش پژوهان بحث عقل و ایمان در چارچوب کلام جدید را ددر   

 مطالعه قرار دهند:

 احمد آرام ۀترجم ،ولفسن نیاوستر یهراز  علم کلام  ۀفلسف -

  یهمت ونیهما ترجمۀ، رودلف اتواز  یقدس امر -

 انیملک یمصطف یراستارویبا احمدرضا جلیلی  ترجمۀ ،سیوالتر ترنس استاز  نیو نگرش نو نید -

 یزدانیعباس  ترجمۀ، پراود فوت از ینید ۀتجرب -

 ) ژرفا(یسید ابوالقاسم حسین ۀترجم ،یطه جابر علواناز  شریعت یها مقصد -

 .9شماره ، 1375زمستان  ،مجله: نقد و نظر، یخلج یمحمد مهد ترجمۀ، یحسن حنفاز  دانش کلام یخمندیتار -

 قاسم کاکایی.  از محوری ) اکازیونالیزم( در تفکر اسلامی و فلسفۀ مالبرانش خدا -

 در رابطه با ساختار، شیوۀ تدوین و استفاده از منابع هم ایجاب می کرد معیار های دقیقتری در نظر گرفته شوند.

اما در مجموع یی برخوردار است، ها یو کاست ازاتیامتاز  "عقل و ایمان در کلام جدید"که مطرح نمود در نتیجه می توان  

می باشد. برای این نویسندۀ  شیکشور در نوع خود در خورِ ستا یکنون طیشرادر و است کارِ استاد فکرت ارزنده می توان گفت 

 جوان کشور موفقیت های روزافزون آرزو می کنم.

 

 

 

 

  


